
12

شعر شیدا
جواد لگزیــان: «گله ای اســب بر دریا 
شــتابان/ و سیاهی شــلاق با خورشید 
آمیخته/ به سوی آن کشتی کهنه که.../ 
صدای ترانه ای باســتانی در آن بارانی 
است» شــعرهایی زیبا چون سینمایی 
در حرکــت در دریایی از احســاس را 
در کتاب «دســتور زبان باران» می توان 
خواند. اشــعاری از نوع شــعر «شت» 
که در تعریف آن در کتاب آمده است: 
«در شــعر شت یا شــیدا در اولین گام 
ساختارشــکنانه رفتارهــای عــادی با 
کلمات کنار گذاشته می شود، سیستم 
خطــی به تنهایــی نمی توانــد همــه  
ظرفیت های کلمه را استخراج نماید، 
شاعر شعر شت برای استحصال ذات 
کلمه مدام با کلمات دست و پنجه نرم 
می کند و به این واحــد زبانی از ابعاد 
مختلف می نگــرد و چنین چرخش و 
کنکاشــی به شکستن ســاختار خطی 
و عمل کــردن در سیســتمی دایره ای 
و پریودیــک می انجامــد». و این راه و 
اسلوب شاعر شــعر شت، واله یا شعر 
شیدا یونس رضایی است، طرز شعری 
که خــود رضایی آن را ایجــاد کرده و 
شــرحی نیز بر آن آورده؛ شعر شیدا به 
انکار رفتار عادی با کلمات می پردازد و 
راه کلنجار با کلمات برای نشاندن سر 
جای واقعی آنها را پیشــنهاد می دهد، 
راهی که در نظر شــاعر به شکســتن 
ساختار خطی و دایره ای شدن آن ختم 
می شــود. «پایان می یابــم در راه... من 
گامی بارانیم/ تو نقاشی دیوانه وار باش 
بانویم!/ دو درخت... بر شریان های باد 
ترسیم کن/ دو پرنده...که بال شان رود 
و آتش/ و دشــتی پر از پیــاده نه/ پر از 
دیوار/ فرار می کنیــم بر این راه تا پایان 
این شــعر/ کســی برنده زخم نخواهد 
بود... غیــر از تنهایی/ فرار می کنیم در 
کنار دیوارها/ که موازی هم نیســتند... 
خطــوط متقاطع شــب اند» این کتاب 
یونس  شــعرهای  جدیدترین  شــامل 
رضایــی در حوزه شــعرهای فرمیک 
و زبانی اســت. تنوع کارهــای زبانی و 
مفهومی در این شعرها از ویژگی های 
این کتاب اســت. جدای از ویژگی های 
زبانــی و فرمی، گســتردگی مفهومی 
شــعرها و دغدغه هــای انســانی در 
مفهوم جهانــی اش در این مجموعه 
زبان  «دســتور  برجسته اســت. کتاب 
باران» گزیده ای از اشــعاری اســت که 
در دو ســال گذشــته به زبــان کردی 
«آن سوی کتاب های شب  منتشر شده. 
رازی اســت/ که ما را فاش می کند/ و 
آن طــرف آبادی های زخم نیز/ ســرخ 
می زنــد دلتنگی بر تــن درخت ها/ که 
ما انبوهیم» حضــور طبیعت حتی در 
تلخ تریــن لحظات به منزله تســکینی 
در شــعرها تصاویری بسیار بکر آفریده 
است. «در پایان دریا... نه... ببخشید این 
سطور/ می پرد از خواب کودکی/ و من 
تابی می بندم بین دو ســاحل/ دریا را... 
در رویــای کودکان تــاب می دهم/ من 
چنینم و مردم آن ســوی ساحل/ فردا 
خواب دریا را/ فردا تاب کودکان را/ فردا 
شعری شرقی را/ که در روزنامه هایشان 
ســفرنامه  آب اســت./ مــن چنینم...
دریــا را می رانــم با کشــتی هایش» و 
البتــه دریا همیشــه خبرهــای خوب 
«گله اسبی شیهه شان شعله ای  ندارد: 
دیوانــه/ در تابلویــی... ترســیم کن/ 
دســته ای مهاجر بر عرشه  یک کشتی/ 
بازنویسی می کنند.../  را  تابوت هایشان 
با الفبای لاتین/ ســوت پلیس/ سوت 
کشــتی و شــیهه ای طولانــی از یک 
ماهی/ که ســر از آب بیــرون کرده و/ 
هزاران کبوتر چینه می کنند در ساحل/ 
دورادور جنــازه  درختی... که پوســتی 
برنــزه و خونی ســیاه/ و بر پوســتش 
خالکوبی شــده / دریا تا اطلاع ثانوی/ 
عــزادار اســت...» با این همــه زندگی 
ادامه دارد و: «بادبان هایتان را برافرازید 
فراسوی افق..../ غرب انتهای عمر گل 
اســت/ و آغاز هجرت انسان/ قایق ها 
در سواحل عاشــقانه تاب می خورند / 
به ســمت ناپیدای زخم/ به سوی قله  

موجی ناکام... بر شانه های باد» 

نگاه

بازی با دم شیر

کتاب «زائر خوشبخت» را در ســال ۱۳۶۰ یعنی سي  و پنج سال 
پیش ترجمه کردم و در  ســال ۱۳۶۲ نشر آینه آن را منتشر کرد. نام 
کتاب را «زائر خوشــبخت» گذاشــته بودم چون اصل واژه  انگلیسی 
fortunate pilgrim بــود، و ماریــو پوزو نام رمــان خود را به طعنه 
«زائر خوشبخت» گذاشته بود و اشاره داشت به فجایعی که در این 
سرزمین موعود، یعنی آمریکا رخ می دهد و این زیارت در واقع زیارت 
از جهنم است. کتاب در سه  هزار نسخه که عادت  و  هنجار آن  زمان 
بود، چاپ شــد و با  سرعت نایاب شد و نشر آینه که گردانندگانش از 
بد حادثه به این کار آمده بودند، بعد از چاپ یکی  دو  کتاب درِ بنگاه 
انتشــاراتی خود را بستند و به کار اصلی خود برگشتند. نشر روزبهان 
که دید ســي  ســال از چاپ  اول کتاب گذشته آن را برای مجوز برد و 
آن  موقع نفهمیدیم چرا کتاب اجازه نگرفت و درنتیجه تجدیدچاپ 
نشد. ناگهان خبر رســید که کتاب «زائر خوشبخت» با اسم «مهاجر 
خوشــبخت» چاپ شده و مترجم آن آقای فتح االله جعفری  جوزانی 
بازیگر و تهیه کننده  سینما است. جملاتی چون نویسنده  «پدرخوانده» 
با «مهاجر خوشــبخت» به ایــران آمد و یا بــرای رونمایی «مهاجر 
خوشــبخت» چنین  و  چنان شــد. و یا حتی مجله ای که از آشــنایان 
است و شاید تاکنون چند باری کارنامه  مرا چاپ کرده، یک  صفحه  را 
به «مهاجر خوشبخت: روایت اندوه تلخ مهاجران» اختصاص داده، 
نشــان از این دارد که حتی برخي ارباب نشــریات و نقدنویسان هم 
چندان آشــنایی با کتاب های چاپ شــده ندارند. یک بانک  اطلاعاتی 
هم که در این ملک وجود ندارد تــا آنهایی که می خواهند کتابی را 
ترجمه کنند اول پرس وجو کنند و شاید از ترجمه  کتابی که فقط یک 
رمان ساده است منصرف شوند. ناگفته نگذارم که اگر هملت و اتللو 

ده  بار ترجمه شود جا دارد، نه ماریو پوزو! 
مــن کاری نــدارم بــه اینکه ایــن روزها همــه مترجم انــد و ما 
نویســندگان و مترجمانی که پنجاه  سال اســت قلم می زنیم، هیچ 
امنیــت شــغلی نداریم و تا زمانــی که حقوق مؤلــف و مترجم در 
این ملک قانونی نشــود، این ماجرا ادامه خواهد داشــت. بگویم که 
ایــن هزاران صفحه ای که در طول این ســال ها به  خاطر عشــق به 
فرهنگ نوشــته و ترجمه کرده ام، نه که قدری نداشته باشد، وگرنه 
بــه یقین کار نمی کــردم، ولی فقط همان حلقه  کوچک دوســت و 

آشنا آنها را می خوانند و دانشجویان برای 
پایان نامه هایشان، همین ما را بس. در این 
مملکــت هفتاد  میلیونی کــه آمار روزانه  
کتاب خوانی روزی ســه  کلمه اســت، چه  
جای تأسف است که مترجمانی به ترجمه  
دوبــاره  رمانی بنشــینند در ایــن برهوت 
ترجمه و تألیف. البته آقای جوزانی که به  
دلیل ســینمایی بودن لابد چهره است و از 

آن جایی  که جهان هنر را بازیگران و اهل  ســینما فتح کرده اند، مگر 
نبود که خانم آنجلینا جولی و شوهرش برد پیت وقتی برای به  دنیا  
آوردن فرزندشــان به نیس فرانســه رفته بودند، شهردار شهر پشت 
در اتاق بیمارســتان نگهبانی می داد، مبادا خاطر مبارک این نازنینان 
آزرده شود؛ اگر کتاب من برای تجدیدچاپ اجازه نمی گیرد، لابد سایه  
ســینمایی ایشــان بر کتاب افتاده، به  هرحال آقای جوزانی هم حق 
دارد که در کنار دیگر کارهای پول ســاز خود به شــغل مفلسان هنر 
که کتابت اســت توجهی کند، حال اگر ترجمه  «مهاجر خوشبخت» 
باعث شــود اهل ســینما کلمه ای کتاب بخوانند، باز هم جای شکر 
دارد. و حتــی آقای جوزانــی حق دارد که رمــان ترجمه کند چون 
فقط رمان اســت که کتاب خوان ایرانی حاضر اســت ســاعتی را به 
آن بدهد و از ســریال های آن چنانی بگــذرد و چون رمان حداقل از 
تیراژ تازگی به پانصد  نســخه رســیده  کتاب ها شــاید دویست  تایی 
بفروشــد، هرچند که هنوز نمی دانم چرا بنگاه های انتشــاراتی مثل 
قارچ از زمین ایران ســبز می شــوند، به رغم اینکه مخاطبی ندارند، 
آخر مگــر جِم و مزخرفــات آن فرصت خواندن برای کســی باقی 
می گذارد. از این همه منظوری نداشــتم جــز   اینکه به  احتمال قوی 
نه آقای جوزانی، نه ناشــر محترم کتاب و نه روزنامه ها و مجلات و 
خبرگزاری ها هیچ یک خبری از ترجمه  «زائر خوشــبخت» نداشته اند 
و تــا زمانی که یک بانک اطلاعات برای کتاب های چاپ شــده ایجاد 
نشــود، مدام این اتفاق خواهد افتاد. برای خــود من باری دیگر نیز 
اتفاق افتاده و از هر مترجم حرفه ای دیگری هم سئوال کنید همین 
اتفــاق برایش افتاده، حتی علت ترجمــه برخی کتاب های مهجور 
هم شاید به همین خاطر اســت که شاید مترجم دیگری کتاب زبان  
اصلی را پیدا نکند و به ترجمه  دوباره اش نپردازد. به  تکرار می گویم 
این ســخن شامل بزرگان کلاسیک یا شــعر نمی شود، که ترجمه به 
 دست افراد مختلف ممکن اســت رنگ و بویی تازه به آنها ببخشد. 
مــن فقط از کتاب هایــی می گویم که چمــدان ارزش ادبی رفیعی 
ندارنــد و فقــط به عنوان داســتان، خواننده را جلــب می کنند، که 
انواع شان در جهان بسیار است و هیچ مترجمی دچار قحطی چنین 
کتاب هایی نخواهد شد تا دوباره کاری کند. به هرحال جناب جوزانی 
تبریک مرا بپذیرید که ترجمه  شــما اجازه  چاپ گرفت و مال من نه، 
شاید منِ هفتاد  ساله، اما متخصص این رشته دیگر باید بروم و جا را 

برای آماتورها خالی کنم. 

سال سیزدهم    شماره 2616کتاب شنبه   5 تیر 1395

عطف کتاب

  سودابه فضایلی

فصلنامــه حرفه هنرمنــد را مجله ای وزیــن و دارای 
برنامه درازمدت می دانم و باور دارم که در ســال هایی که 
از انتشــار آن می گذرد توانسته است بخشی از کمبودهای 
جدی بحث های آکادمیک پیرامون هنر تجسمی در داخل 
کشور را جبران کند. سال هاست که یکی از خوانندگان جدی 
ایــن مجله وزین بوده ام و همچنــان خواهم بود. از همان 
شــماره اول که توسط شــهریار توکلی و بردیا سعدی نژاد 
بنیان گذاشته شد در جریان ظهور دوران سازش در فضای 
تجســمی کشــور بودم و تا امروز که حدود چهارده سال از 
انتشــار پیوسته آن می گذرد مطالب آن را تعقیب کرده ام و 
حتی در مواردی مطالبی برای مجله نوشــته ام و خرسند و 
مفتخــرم که - اگرچه تنها در چند شــماره- اما، به هرحال 
یکی از نویســندگان غیرثابت این فصلنامــه وزین بوده ام. 
مجله ای که اصولًا «غیر» را به حلقه نویســندگان خود راه 
نمی دهــد؛ و احتمالًا به این علت که بیش از جناح بندی ها 
و محفل گرایی های رایج در کشور، پای وسواس گردانندگان 

آن در گزینش مقاله ها نیز در میان است.
اما، اخیراً کتابی به نام «در جســتجوی زمان نو» توسط 
نشــر حرفه  هنرمند منتشــر شــده که شــامل گزیده ای از 
مقاله های چاپ شــده در شــماره های مختلف این نشریه 
اســت که به وسیله ایمان افسریان -که علاوه بر این که دبیر 
بخــش «حرفه: نقاش» مجلــه و در واقع مهمترین فرد در 
هیأت تحریریه اســت، ضمناً شریک شهریار توکلی در «نشر 
حرفه هنرمند» نیز هســت- گردآوری شده است. مستقل 
از نیات ایمان افســریان و نشــر حرفه هنرمند از انتشار این 
مقــالات به صورت کتاب، چند پرســش اساســی به  میان 

می آید:
۱ـ آیا افسریان و نشر حرفه هنرمند از تک تک نویسندگان 
مقالات برای انتشار آنها به صورت کتاب اجازه گرفته اند؟ و 
آیا حق التحریر خاصی بابت این کار به آنها پرداخت شــده 

است؟
۲ـ با توجه به اینکه مقالات در زمان های مختلف - در 
یک بازه زمانی بیش و کم چهارده ســاله- نوشــته شده اند، 
پرســش اساســی دیگر این اســت که آیا مقالات به همان 
صورتــی که در مجله چاپ شــده بودند در اینجا منتشــر 

شده اند یا اینکه مورد بازبینی نویسندگان قرار گرفته اند؟
۳ـ مسأله مهم دیگر به حوزه اخلاق حرفه ای برمی گردد 
و آن اینکه آیا در تمام این ســال ها هیچ گونه شــکایتی در 
رابطه با مقالات گزیده شده برای کتاب به دفتر مجله ارسال 
شــده است؟ و در صورتی که چنین باشد به لحاظ اخلاقی 
آیا موظف به کســب اجازه از شاکی برای چاپ مقاله های 

مورد  ظن نبوده اند؟
در رابطه با همین مورد آخر اســت کــه ناگزیر از طرح 
دعــوی  علیه چــاپ مقالــه ای از وحید حکیم بــا عنوان 
«به ســوی هنری تقریباً هیچ» در کتاب «در جستجوی زمان 

نو» به مباشرت و گردآوری ایمان افسریان هستم.
شرح ماجرا: در میانه پاییز ســال ۱۳۹۰، طی تماسی از 
طرف آقای ایمان افســریان و متعاقب آن ملاقات با ایشان 
در دفتر مجله دعوت به همکاری و نوشــتن دو مقاله برای 
این فصلنامه شــدم: مقاله نخست در رابطه با پرونده «هنر 
بعد از ۷۷» و مقاله دوم برای شماره ویژه نوروز با موضوع 
«همخانواده ها» بود. از این دعوت به همکاری خوشــحال 
بودم و با علاقه شروع به نوشتن کردم. پیش تر برای شماره 
۳۵ و با موضوع «عکاســی دیجیتال» هــم مقاله ای داده 
بودم که با اندکی تلخیص توســط مجله منتشر شده بود. 
هم زمــان با این دعوت مجدد به همــکاری، مقاله  دیگری 
از من با عنوان «شــهر  هزار گالری» در وبســایت مجله نیز 

منتشر شد.
در شــماره ۴۰ فصلنامه که در زمســتان ســال ۱۳۹۰ 
به چاپ رســید، مقاله مــن با عنوان «تکثیــر کیچ، تکرار 
هیچ» درون پرونده «هنر بعد از ۷۷» منتشر شد. از اولین 
کسانی که به این مقاله واکنش نشان دادند وحید حکیم 
بود که از دوســتان ایمان افســریان و از نویسندگان ثابت 
مجله است. حکیم را انسانی محترم، مؤدب و نقاشی با 
قابلیت می شناختم و هم چنان نیز این گونه می شناسم. در 
ملاقاتی که به طور تصادفی در حیاط «گالری آن» دســت 
داد، وحید حکیم با شور و حرارت به صحبت درباره مقاله 
من پرداخت و نکاتی را گوشزد کرد و به بخش هایی از آن 
انتقاداتی هم داشــت. که در هر صورت برای من جالب 
بود که کســی با این دقت مقالــه را خوانده و از آن حرف 
می زند. به ایشــان گفتم مقاله دیگــری هم با موضوعی 
تقریباً مشابه برای آخر ســال مجله تندیس نوشته ام که 
به نوعی مکمل بحث همین مقاله است. این مقاله هم با 
عنوان «از وهم هجو تا فعل حجم» در شماره ۲۲۰ مجله 
تندیس در اســفند ۱۳۹۰ منتشر شــد. بعد از آن یکی دو 
بار دیگر وحید حکیم را در گالری گردی ها دیدم و ایشــان 
همچنان علاقه مند به صحبت درباره موضوع مقاله مورد 
بحث بودند. در بهار ســال ۱۳۹۱ کتابی با عنوان «تهران 

آرت» به زبان انگلیســی توســط بنیاد لاجوردی منتشــر 
شــد که در کنار چند مقاله تحلیلی در ابتدای کتاب، یک 
کاتالوگ تصویری از آثار تعدادی از هنرمندان معاصر نیز 
به چاپ رسیده بود. برای هریک از هنرمندان متن کوتاهی 
توسط گروهی از نویسندگان نوشته شده بود. از آن جمله 
شــش مورد از متن های کوتاه را من نوشــته بودم. تصور 
می کنم در خردادماه ســال ۹۱ بود که وحید حکیم با من 
تمــاس گرفتند و دربــاره این کتاب هــم کنجکاوی هایی 
داشــتند. از جمله اینکه اظهار داشــتند کــه چون زبان 
انگلیسی شان در حدی نیست که بتوانند این نوشته ها را 
راحــت بخوانند از من خواهش کردند در صورتی که متن 
فارسی یادداشت های من در کتاب «تهران آرت» موجود 
است برای ایشان بفرستم تا برای نوشتن مقاله خودشان 
برای پرونده «هنر بعد از ۷۷» از آنها اســتفاده کنند. من 
نیز به واســطه احترام و اعتمادی که به ایشــان داشــتم 
لحظه ای در ایمیل کردن متن  های فارسی مورد نظر تردید 
نکردم. در تابستان ۹۱ مدت دو ماه خارج از کشور بودم و 
در بازگشــت بی صبرانه به تهیه شماره تابستان فصلنامه 
حرفه  هنرمند اقدام کردم. با گشودن صفحات مجله و با 
دیدن عنوان مقاله وحید حکیم تمام بدنم یخ کرد: دقت 
کنید عنوان مقاله من در دو شــماره قبل همین مجله و 
در همین پرونده خاص «تکثیر کیــچ، تکرار هیچ»  بود و 
عنوان مقاله وحید حکیم، «به ســوی هنری تقریباً هیچ»! 
بلافاصله شــروع به خواندن متن کردم و در مرحله بعد، 
با دیدن تصاویری که برای مقاله انتخاب کرده  بودند، یک 
بار دیگر جا خوردم. پــس از خواندن کامل متن و حیرت 
از شــباهت ها میان رویکرد ایشان در اینجا با مقاله خودم 
و بعد انتخاب مثال هایی که دســت کم پنج مورد از آنها 
(از هشت تصویر مقاله) پیش تر در مقاله ها و نوشته های 

من اســتفاده شــده بودند 
واقعاً عصبانی و متأســف 
شــدم. بعد به پی نویس ها 
و منابع ایشان رجوع کردم 
و بــاز بــا کمــال تعجب 
دیــدم کــه نامــی از من و 
نوشــته های من کــه پایه 
اصلی کار حکیم و درواقع 

جهت دهنده به مقاله او بوده، به میان نیامده است.
بلافاصله با مدیرمســئول مجله، آقای شــهریار توکلی 
که سابقه آشــنایی قبلی و دوســتی هم با ایشان داشته و 
دارم تماس گرفتم و ایشــان را در جریان قــرار دادم. آقای 
توکلی در اختیار قراردادن صفحه ای از شماره بعدی مجله 
را برای طرح شــکایت حق مسلم من دانستند، اما به ادله 
مختلف ســعی کردند مــن را قانع کنند تا از این شــکایت 
صرف نظر کنم. ازجمله دعوت بــه صحبت و گفت وگوی 
مســتقیم با آقای حکیم نمودند که البته حاصلی نداشت 
و آقای حکیم بر این باور خود استوار ماندند که «هیچ گونه 
تأثیری» از نوشــته های من و به ویژه مقاله منتشرشــده در 
شــماره ۴۰ حرفــه هنرمند نگرفته اند. بــه جهت اینکه به 
حسن اخلاق و ســلامت نفس شهریار توکلی باور داشتم، و 
علی رغم عصبانیت شــدید از تضییع حقم به عنوان مؤلف 
و اتلاف وقتی که صرف گفتگوی بی حاصل با آقای حکیم 
کرده بودم، خوشبینانه از حق خودم برای شکایت گذشتم و 
سعی کردم انگیزه های فکری و توان ذهنی خودم را متوجه 
تحقیق و پژوهش بیشــتر کنم و از حاشــیه های این چنینی 
فاصله بگیرم. در طی این سال ها (حدوداً چهار سال) بارها 
وحید حکیم را در مجامع دیده ام و صمیمانه با ایشان ابراز 
آشنایی کرده  و ایشــان نیز متقابلًا صمیمانه پاسخ داده اند. 
در تیرمــاه ســال ۱۳۹۳، نمایشــگاهی از آثار خانم ســیما 

شــاهمرادی در گالری هما برگزار شد و من نقدی روی آثار 
ایشان نوشتم که در شماره ۲۴ تیرماه ۱۳۹۳ مجله تندیس 
منتشــر شد. چندماه بعد در شــماره پاییز ۹۳ مجله حرفه 
هنرمند، آقای وحید حکیم هــم مجدداً نقدی روی همین 
نمایشــگاه منتشر کردند. البته به دلیل مشغله کاری زیاد و 
بی علاقگی به توجه خاص و بیــش از حد آقای حکیم به 
نوشــته های من، نقد ایشــان را نخواندم و دلیلی هم برای 
خواندن آن ندیدم، شاید هم ردپایی از نقد من بر نمایشگاه 

سیما شاهمرادی در آن نباشد!
امروز بعد از انتشــار کتاب «در جستجوی زمان نو» 
به گردآوری ایمان افســریان و چاپ شــدن مقاله آقای 
حکیم در آن، یک بار دیگر متوجه شــدم که کوتاه آمدن 
نابجای من در تابستان سال ۹۱، نه تنها حق تضییع شده 
مرا جبران نکرد، بلکه کمک به گســترش  دامنه از آن  
خودسازی در سطوح دیگر نیز کرده است. من این بار از 
حق خودم نمی گذرم، چراکه حق تک تک ما نویسندگان 
حوزه تجسمی در گرو طرح دعوی علیه تضییع حقوق 
معنوی اســت و یکایک ما در مقابل تضییع حق مؤلف 

مسئولیم، حتی حق وحید حکیم.
این مطلب را اختصاراً نوشــتم تا در فرصت مقتضی و 
پس از مشورت های لازم به لحاظ حقوقی نیز پیگیری کنم. 
چراکه باور دارم، این مسأله ای حرفه ای است و می بایست 
به شیوه ای حرفه ای به بحث گذاشته شود. مسلماً تا زمان 
تصویب قانون حق مؤلف (که گویا خیلی هم دور نیست) 
ناگزیر بایــد از مجراهای  حقوقی دیگر اقدام کنم. اما برای 
کسانی که مایلند از جزئیات «از آن خودسازی» وحید حکیم 
مطلع شوند تصاویری از مقاله های خودم و موارد مشابه در 

نوشته ایشان را پیوست می کنم.
پیوســت: جزئیاتی از تشــابه ها، از آن خودســازی های 
معنــوی بدون ذکــر مأخذ، 
و اســتفاده از عکس هــای 
با نوشته های من در  مرتبط 

مقاله وحید حکیم:
۱ـ شــباهت در عنــوان 
مقاله که شــرح آن در بالا 

داده شده است.
۲ـ وحیــد حکیم همان 
رویکــردی را که در برگردان عنوان مقاله به آن رســیده به 
کل متن تســری داده اســت، یعنی پیداکردن جملاتی که 
عیناً نقل مستقیم از نوشته های من نباشند؛ او خیلی خوب 
متن اصلی را می خواند و بعد با زبان خودش -که فارســی 
محکم و مستدلی است- همان مطلب را رندانه از آن خود 

می کند. به عنوان مثال:
تکــه ای از متن مقاله ای از من با عنوان «از وهم هجو تا 

فعل حجم» ، تندیس، ۲۲ اسفند ۱۳۹۰، ص۶:
... امــا صرف نظر از جایــگاه کیچ در هنــر معاصر که 
پیامــی را به صورت فشــرده و در قالب مادیت یك شــیء 
پیش پاافتاده یا تصویــر آن ارائه  می کند، محصول عمده ی 
کارخانه ی کیچ ســازی هنر ایران انواع اقتباس از نمادهای 
عامیانه تا شکل هایی با سابقه ی فرهنگی کهن است؛ خط 
فارسی، شــمایل های عُرفی و مذهبی، تزئینات گل و مرغ و 
آیینه کاری های چلوکبابی ها و حتا تصاویر شهری چهره های 
نامی، ورزشــکاران و غیره، که در ذات خود کیچ نیستند اما 
نظام تبلیغاتی پیرامونشان و پروپاگاندای داخلی و خارجی 
این قابلیت را در آن ها القاء می کند. و درست در همینجاست 
که پای «بازار هنــر» به میان می آید، به ویژه  بازار منطقه ای 
خاورمیانه که به نوعی سفارش دهنده ی اصلی آثار هنری 
در ایران است. اما اینکه تقاضای اصلی این بازار، که ظاهراً 
نوعی زبان تصویری است که بر پایه ی نمادهای کلیشه شده 

از خاورمیانــه، «چــادر آرت»، «زیباشناســی زورخانــه» و 
«خط نویسی فارسی و عربی» شکل گرفته چگونه به سمت 
هُنرِکیچ در این مقیاس وســیع جهــش می یابد خود جای 
تعمق بســیار دارد [...]  هنر کیچ هنری چندلایه اســت که 
هم زمان هــم گزاره های جدی و طنز و هــم هَجوِ خود را 
در قالب اثر ارائه می کند. اگر خوشنویســی و نقاشی ـــخط 
متقاضی بسیار دارند می توان نمونه های ساده تر و سبك تر 
آن را درون یك قاب کلاسیك کنگره دار با تزئینات اسلیمی و 
شاخ و برگ فرنگی قرار داد تا به سادگی وارد بازار شود. این 
عمل در عین اینکه کلیشــه ی «خط پول ساز فارسی» را زیر 
سؤال می برد همین خط -اصل جنس - را با کیفیت پایین تر 
به صورت یــك کالای هنری با ارزش افــزوده ی اقتصادی 
روانه ی بازار می کند. نمایشــگاه آثار هومــن مرتضوی در 

گالری هما نمونه  کامل چنین رویکردی است.
حال همیــن مطلب را به بیان وحیــد حکیم در مقاله 

ایشان بخوانید (حرفه هنرمند ۴۲، ص۶۴):
برخی از هنرمندان این مجــال با ادعای نمایش نقش 
اســفبار انســان در جامعه امــروز، هنر خویــش را به هنر 
آرمان هــای متعالی نســبت می دهنــد، آرمان هایی که به 
اقتضای «روح زمانه» در کیچ و اســتهزاء فرو می شــوند تا 
فریاد اعتراض ســر دهند [...] کســی که علیه انتظام های 
نمادین ایدئولوژیــک و کیش های مبتنی بــر پول و قدرت 
برمی آشوبد، چگونه می تواند در همان نظم نمادین کالای 
خود را به ســکه بدل سازد و سرخوشانه به پژواک چکش 
حراجی ها گوش ســپارد؟ برای مثال خط پول ساز پارسی و 
کار آدم معروف از همان راهی عاقبت به خیر می شــود که 

مورد استهزاء و لاجرم اعتراض هنرمند است...
یک نمونه دیگر از «از آن خودســازی» ایشان مرتبط با 
همان متن های فارسی کتاب «تهران آرت» است که به جز 
مــن و مترجم تنها خواننده دیگرشــان آقــای حکیم بوده 
اســت. از متن مربوط به «عشــق» اثر لیلا پازوکی، (تهران 

آرت، ص۱۰۲):
... اما در اینجا از یك ســو بــا بازنمایی یك واژه در قالب 
تبلیغاتی نور و نئون روبه رو هســتیم و از طرف دیگر گرفتار 
تضاد گوهری عشق با تبلیغات. اگر «عشق» لیلا پازوکی بر 
سردرِ عمارتی و در یك چشم انداز شهری نصب می شد چه 
تصوری از چنین مکانی به ذهن می آمد و حال که بر دیوار 
یك گالری هنری و در فضای داخلی عرضه شــده چگونه 
خوانشــی از آن حاصل می شــود؟ [...] شاید انتخاب نئون 
نوعی بار نوســتالژیك به اثر تحمیل کند، جنبه ای که شاید 
شــامل حال آن مفهوم والا و ادیبانه واژه  عشــق نیز باشد. 
اما از ســوی دیگر گونه ای تأکید بر قابلیت کیچ شــدگی هر 
امر والایی در عصر کالایی شدن ارزش ها نیز دارد؛ همچون 
خوشنویســی فارســی که روزگاری والاتریــن هنرها بود، یا 
خود خاســتگاه هنر نور و نئون که از دل جستجوی آخرین 

ظرفیت های هنر انتزاعی و مینی مال سر بر آورده بود...
حکیم پــس از مطالعه دقیق این متن، برداشــت های 
خود را از آن درون مقاله خودش جاســازی می کند (حرفه 

هنرمند ۴۲، ص۶۵و ۶۶):
به راستی اگر هنر کیچی را که این روزه در نگارخانه ها و 
موزه ها می بینیم، در مکان طبیعی خود یعنی کاروانسراها، 
زورخانه ها، حمام ها و میدانگاه روستاها ببینیم، قضاوت مان 
نسبت به آن ها تغییر خواهد کرد؟ [...] اعتبار بخشی مکان 
ارائه اثر هنــری به ابژه هنری چیز چندان تازه ای نیســت. 
امروزه تنها شــاهد فربه شدن آن توســط کاپیتالیسم بازار 
آزاد هســتیم، یعنی همان نظامی که مشروعیت بخشی را 

با فوریت در دستور کار خود قرار می دهد.
در همین رابطه نمونه های دیگری در نوشته های من از 
جمله متنی که درباره «زیباشناســی زورخانه» در رابطه با 
آثار خسرو حسن زاده نوشته ام - که عکس مربوط به نوشته 
من، زینت بخش مقاله آقای حکیم نیز شده- و نیز متنی که 
در رابطه با آثار افشان کتابچی در همین کتاب «تهران آرت» 
نوشــته ام، گاه به اشــاره ای و گاه به تفصیل مورد استفاده 

ایشان در مقاله شان بوده اند.
۳ـ انتخــاب تصاویــر و مثال هایــی که بیشترشــان در 
مقاله های من در همین دوره زمانی منتشــر شــده بودند. 
به طور دقیق پنج مورد از هشــت مثال تصویری که ایشان 
برای مقاله خودشــان انتخاب کرده اند: سه مورد از تصاویر 
عینــاً از مقــالات من گرفته شــده و برای دو مــورد دیگر، 
تصاویری مشــابه از همان مجموعه آثار هنرمند مورد نظر 

انتخاب شده.
همــه این ها را در کنار صحبت های ســرپایی و تلفنی 
کــه آقای حکیم در طول مدت نگارش مقاله شــان با من 
داشــته اند در نظــر بگیریــد و آن وقت قضــاوت کنید. آیا 
شایســته نبود دست کم به یکی از این منابعی که در زمان 
نگارش از آن اســتفاده کرده اند در پایان ارجاع می دادند؟ 
آیا به لحاظ اخلاقی ضروری نبود از من به خاطر در اختیار 
قراردادن متن فارســی نوشــته هایی که به زبان انگلیسی 
منتشــر شــده بود در جایی از مقاله یا در پایان آن تشــکر 
می کردند؟ به همین ســادگی می شــد این مســأله رفع و 
رجوع شــود، اما علی رغم شکایت چهار سال پیش من به 
دفتر مجله، ایشان در بازچاپ مقاله ذره ای تردید اخلاقی 

به خود راه نداده اند.

گزارشی از انتشار مقاله ای ناموجه در  یک آنتولوژی حرفه ای

دامن چاک چاک نقد  سیامک دل زنده

در جست وجوی زمان نو
درآمدی بر تاریخ انتقادی 

هنر معاصر ایران
گردآورى: ایمان افسریان
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